
 
چکیده

آمریــکا بــا حیثیتــی نــرم و هیبتــی ســخت 
نظمی بر جهــان حاکم کرده بود که ســلطۀ 
او را با حفــظ فاصلــه از دیگران پایــدار نگه 
می‌داشت؛ مقاومت برخلاف سلطه‌پذیران 
نترسید و نپذیرفت، برخاست و پیش رفت. 
طوفــان الاقصــی هیبــت و حیثیــت نمونۀ 
درخشــان آمریــکا را فروریخــت و این‌گونــه 
ضربــه‌ای ترمیم‌ناپذیر بــه مناســبات نرم و 
سخت نظم پیشین وارد آورد. نظم و تحول 
خودبه‌خــودی نیســت و بــا کنــش فعالانه 
معمــاری می‌شــود. اگــر بــا بنیــان درســت 
اصــول و اهــداف و منافــع را بــا هم‌افزایی و 
ترویج و کنشــگری محقق نکنیم، استکبارِ 
زخم‌خــورده از میــان خرابه‌هــای پیشــین 
فعالانــه تحــولات را بــا ادبیاتی نــو و اهدافی 
صریــح و اقداماتــی بی‌مهاباتــر بــه ســمت 

نظمی جدید خواهد راند.
ایــن متــن ســه بخــش دارد. ابتــدا نظــم 
پیشــین را خواهیم شــناخت که چه اندیشه 
و چه رفتاری با چه بزک‌‌هایی بر جهان حاکم 
بود. بعــد از آن بــا مــرور واکنش‌هــا در برابر 
نظــم پیشــین داســتان درگیری ســلطه‌گر، 
)اســتکبار،  سلطه‌شــکن  و  ســلطه‌پذیر 
اســتضعاف و اســتقامت( را روایــت خواهیم 
کرد. ســپس از دل آن شــناخت و این روایت 
خواهیم گفت چگونه باید از فرصت‌های این 
نسیم دهر برای معماری فعالانه بهره‌برداری 
شود، تا در آخر هشدار دهیم تهدید و غفلت 
چگونه خطــر تحمیل نظمی جدیــد را مانند 
صد سال پیش دوباره در پی خواهد داشت.

 
نظم استکباری میان هیبت و حیثیت

نظــم تاریخ‌گذشــتۀ کنونــی را ملغمــه‌ای از 
حیثیــت و هیبت با احســاس مشــروعیت 
آورد. غــرب طــی چنــد  پدیــد  قــدرت  و 
قــرن مســیری را پیمــود کــه یــک رویــۀ آن 
قلمروگشــایی اســتعمارگرانۀ خون‌گســارِ 
سیری‌ناپذیر بود و رویۀ دیگر آن اندیشه‌های 
من‌درآوردی نفســانیِ خودخواهانه. هرگاه 
که تــوازن قــدرت به هــم می‌ریخــت یا یک 
جدیــد  خودخواهانــۀ  نفســانی  اندیشــۀ 
ســر مــی‌زد، روح خون‌گســار خودخــواه 
دیگــران  بــر  چیرگــی  پــی  و  می‌شــورید 
برمی‌آمد. با خســتگی از جنــگ و مصالحه 
ســر خودخواهی‌ها نائرۀ جنگ می‌خوابید 
و وضعی پدیــد می‌آمد که آن را با مســامحه 
»نظــم جهانــی« می‌نامنــد. بدیــن ترتیب، 
هــر دورۀ نظــم دو رکــن دارد: موازنه بر ســر 
قوا و مصالحه بر ســر اندیشــه‌ها؛ یکی فهم 
مشــترک لازم برای پذیرش مناسبات نرم را 
فراهم می‌کــرد و دیگری ضامن مناســبات 

سخت بود تا فنر اوضاع درنرود. 
نظم پساشــوروی را چنین می‌خواستند: 
سلطه‌گری‌ای که با حفظ فاصله می‌خواهد 
نظم پایدار خود را حفظ کند و سلطه‌پذیرانی 
که طوعاً یا کرهــاً، از رغبت یا رعب، شــیفتۀ 
حیثیت یا مرعوب هیبت سلطه‌گر شده‌اند 
و بــه قواعــد بــازی تــن داده‌انــد. دو جنــگ 
جهانــی و یــک دوره جنگ ســرد مناســباتی 
بــر اذهــان و کیهان حاکــم کرد کــه پایه‌های 
نظــم تاریخ‌گذشــتۀ کنونــی شــد: حیثیــت 
نرم با لاف دموکراســی و حقوق بشر و آزادی 

و تجــارت؛ هیبــت ســخت بــا قدرت‌نمایی 
هســته‌ای و ائتلاف‌های نظامی و کودتاهای 
سیاســی و پیمان‌هــای اقتصــادی. حیثیت 
نرم بر ســر اندیشــه‌ها مصالحه کرد و هیبت 
نرم سرکشی‌ها را باید سر جایش می‌نشاند. 
آمریکا با هم‌افزایی میــان لاف آزادی و قیافۀ 
ابرقدرتــی رهبــری خــود را بــر جهــان تا صد 
سال آینده تضمین‌شده می‌دید.1 این‌گونه، 
کودتای سیاســی ضامن دموکراســی شــد و 
جنایت جنگی ضامن حقوق بشــر و تحریم 

اقتصادی ضامن تجارت آزاد. 
این دنبالۀ رفتارهای متناقض‌نما نه‌تنها 
ریشه در اندیشه‌ها دارد، بلکه نگاه به ریشۀ 
اندیشــه‌ها آشــکار می‌کنــد اصــاً تناقضــی 
در تاریخچــۀ رفتارهــا نیســت! جــان لاک 
پایان وضع جنگ را خــروج از وضع طبیعی 
بــا پذیــرش قــرارداد اجتماعــی می‌داند که 
اقتدار آن وظیفه دارد از دارایی جامعۀ مدنی 
حفاظت کند. هر که بیرون از وضع مدنی در 
وضع طبیعی است، حق امنیت و مشارکت 
برای او اصلاً مطرح نیســت، حتی اگر چون 
بردگان تسلیم سلطۀ مطلق باشد.2 با این 
وضع، عجیب نیســت که همین ســهام‌دار 
شــرکت‌های برده‌داری را پدر آزادی بنامند 
و از تناقــض هــم بــه خنــده نیفتند. بــا این 
توصیف، وقتی امتیاز وتو در شورای امنیت و 
هم‌پیمانی با مستبدان و آزادی تبعیض‌آمیز 
بــرای یکه‌تــازیْ قــرارداد اجتماعــیِ جامعۀ 
مدنی جهانی است، باید هم قطعنامه علیه 
فناوری و کودتا علیه مردم‌سالاری و سکوت 
در برابر بمباران شــیمیایی ســزای مردمان 

وضع طبیعی باشد.

سعید جلیلی

دکتری علوم سیاسی از دانشگاه 
امام صادق )ع(،   دیپلمات و نماینده 
رهبر انقلاب اسلامی در شورای عالی 

امنیت ملی 

طوفان در بزنگاه

مهر و آبان 1402شماره‌ سوم22


